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 در عرصة جهاني مورد توجه قـرار        1980ي كه به ويژه از اواخر دهة        يها  يكي از انگاره        
 چيزي است كه در اين      ،ها در داخل كشورها دارد      گرفته و تحقق آن آثار مستقيم براي حكومت       

ني و حكومت كردن خوب يا مطلـوب و         ميده شده و عموماً حكمرا    ن خوب   1نوشتار سكانداري 
اي كه    انگاره. 2زمامداري يا ادارة مطلوب امور به آن اشاره شده است           بعضاً حكمروائي خوب، به   

هاي وابسته و مـرتبط بـه    از جمله در سازمان ملل متحد و نهادها و سازمان. طرفداران زياد دارد  
از . گيـرد    مـي  انجامبعاد مختلف انسان    هاي زياد در راه بازشناساندن آن و آثارش بر ا           آن كوشش 
ي ين مفهوم از همان ابتداء به ويژه در ميان كشورهاي در حال توسعه با انتقادهـاِ               ر، اي سوي ديگ 

 وزير پيشين بريتانيا بـراي  )Baroness Chalker(به طوري كه بارونس چاكر . رو شده است روبه
 متذكر شد سكانداري خوب مفهومي      1994توسعة ماوراي بحار در سفري به لسوتو در سپتامبر          

 بلكه به طور جـامع      ،هاي آفريقا اختراع شده باشد      نيست كه براي سخت كردن زندگي حكومت      
 خوب نيـز بـراي جهـان        ييافته به كار بسته شده و نتايج      هاي توسعه   سالاري  در بسياري از مردم   

ز شـده و در عـين حـال         برانگي چيست كه اين همه مسئله      اين انگاره . است  درحال توسعه داشته  
  گيرد؟ هاي فراواني براي ارتقاء آن صورت مي تلاش

براي داشتن دركي مناسب از هر انگاره ضرورت دارد واكاوي شود و شـناخت از چيـستي                 
براي اين منظور نوشتار حاضر بـا بررسـي چيـستي سـكانداري و سـكانداري                . آن به دست آيد   
در انتها  . رسد  اصل از تحقق سكانداري مي    گردد و به شناخت چگونگي وضع ح        خوب آغاز مي  

نيز به دنبال بررسي رابطة بين سكانداري خوب و پديدار فساد، به مشكلات و شيوة تحقق اين                 
  . شود طور خلاصه نگاه ميانگاره به

  
  سكانداري .1

 جديد نيست و به انـدازة تمـدن انـسان قـدمت دارد در دوران                يهر چند سكانداري مفهوم   
هاي بزرگ نياز به سكانداري مبتني بر تعـاون را بـه              يت از كنترل در شركت    معاصر جدائي مالك  

                                                           
 كه به معناهـاي آزادي هـدايت، ابزارهـاي گونـاگون             ارائه شده است   governanceاين واژه به عنوان معادل      . 1

مورد استفاده براي شكل دادن به جامعه در جهت يك هدف مطلوب، همچنين كنش، واقعيت يا شـيوة ادارة امـور                    
 بـه معنـاي     kubernetesژة لاتينـي    ريـشه آن وا   . دهنـد   ها آن را انجام نمـي       تعريف شده است كه صرفاً حكومت     

 steer-wheelواژة سكان كشتي نيز در زبـان انگليـسي از واژة اخيـر بـه صـورت                  .  است steermanبان    كشتي
  . ساخته شده است

 نيز تركيب متداولي نيـست هـر      ) روائي+ حكم(حكمروائي  . حكمراني معادل حكومت يا حكومت كردن است      . 2
بـه معنـاي حكومـت      ) روائي+ فرمان(اما حكم معادل فرمان است و فرمانروائي        . توان به آن تداول بخشيد      چند مي 

 صـرفاً عملـي   governanceهمان طور كه در پانويس پيش اشاره گرديد و بعداً نيز نشان داده خواهد شد                . است
رد بحث در   اما واژة مو  . زمامداري نيز به معناي پيشوائي قوم، سياستمداري است       . ها انجام دهند    نيست كه حكومت  

 .اي طولاني و ثقيل است ادارة مطلوب امور نيز واژه. اين معناها نيز به كار نرفته است
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. وجود آورد و آن را بدل به انگاشتة اصلي عملكردهاي خرد و كلان در زمينة توسـعه سـاخت                  
المللي پول كه به امر        در محافلي مانند بانك جهاني و صندوق بين        1980اين واژه از اواخر دهة      
به هر حال پيش از آنكـه ايـن واژه وارد       . ر رفت و رواج گسترده يافت     توسعه توجه دارند به كا    

هـا در     المللي شود به طور گسترده براي مثال در زمينة كسب و كار و رفتـار شـركت                  عرصة بين 
 .UN, ESCAP, 2007, p)سطح خرُد به كار رفته و در عرصة گفتمان دانشگاهي وارد شده بود 

1; Zattoni and Cuomo, 2008, pp. 1; Roberts, Wright, O’Neill, 2007, p. 968; Weiss, 
)2000, p. 795 .  

گرچه سكانداري نه تنها معادل رهبري سياسي نيست بلكه حتي معادل سياست نيز نيـست               
يا فرايند سياسي گـشود و      » سياست«اي را براي توجه به چگونگي هدايت          پنجره ،اينبا وجود   

هاي بسيار دست اندركاران و نظريه پـردازان در پـي             سال. تر بستر يافت    در ساختارهاي گسترده  
اي بودند كه دو حوزة متمايز در عين حال داراي پيوند نزديـك و همپوشـاني بـا يكـديگر                      واژه

رسد بخشي از جذبة واژة سـكانداري         به نظر مي  . يعني سياست و ادارة امور را باهم در بر گيرد         
با وجود آنكـه ايـن واژة يـك بعـد سياسـي دارد در      . ندپوشا بدان خاطر باشد كه اين نياز را مي     

 .) Doornbos, 2001, p. 95(عمل متضمن غير سياسي ساختن فرايندهاي سياسي بـوده اسـت   
همه اشتياق براي نام نهادن بر آن وجود داشته          اي كه اين    گردد انگاره   اكنون اين سؤال مطرح مي    

  چه چيزي است؟
  
  سكانداري چيست .2

 سـكانداري وجـود دارد نهادهـا و افـراد           خـصوص كـه در     هاي مختلـف   به واسطة ديدگاه  
دهندگان ارائه. اند ي متنوع از اين واژه ارائه دادهيها ها و تعريف گوناگون در سطح جهان توصيف   

  .توان به نهادها و افراد تقسيم كرد ها را مي ها و تعريف اين توصيف
  
  نهادها) 1

الملل و ملـي تقـسيم        توان به دو دسته بين      اند مي   دادهنهادهائي را كه در بارة سكانداري نظر        
  .كرد

  
  المللي نهادهاي بين) الف

اي است كه از طريق آن قـدرت در   ، سكانداري شيوه1994بنا به گفتة بانك جهاني در سال   
   : سـكانداري سـه جنبـة متمـايز دارد        . شود  ادارة منابع اقتصادي و اجتماعي يك كشور اعمال مي        

فرايند اعمال اقتـدار در مـديريت منـابع اقتـصادي و اجتمـاعي يـك              ) 2سياسي؛  شكل نظام   ) 1
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هـا و   مـشي ظرفيت حكومت براي طراحي، تنظيم و اجـراي خـط        ) 3كشور در جهت توسعه؛ و      
  . )Weiss, 2000, p. 797(عملي ساختن كاركردها 

اري توسعة مشاركتي و سـكاند    «سازمان عمران و همكاري اقتصادي در مطلبي تحت عنوان          
دارد سكانداري به معنـاي اسـتفاده از اقتـدار سياسـي و اعمـال                  اظهار مي  1995به سال   » خوب

ايـن  . كنترل در يك جامعه در زمينة مديريت منابع آن براي توسعة اقتصادي و اجتمـاعي اسـت                
شود كـه در آن فعـالان اقتـصادي           تعريف كلي شامل نقش مقامات عمومي در ايجاد محيطي مي         

دهند و توزيع منافع و ماهيت رابطه بين حكومت كننده و حكومت شونده               نجام مي كار خود را ا   
   .).Ibid (گردد تعيين مي

در » سكانداري براي توسعة انساني پايـدار     «برنامة عمران ملل متحد در مطلبي تحت عنوان         
ر ، سكانداري را اعمال اقتدار اقتصادي، سياسي و اداري براي مديريت امور كشور د             1997سال  

شـود كـه    اين پديدار شامل سازوكارها، فراينـدها و نهادهـائي مـي   . كند  همة سطوح، تعريف مي   
ها از طريق آنها منافع خود را تنظيم، حقوق قانوني خود را اعمـال، تعهـدات                  شهروندان و گروه  

  . ).Ibid(كنند  خود را اجرا و اختلافات خود را ميانجيگري مي
حد براي آفريقا در گزارشي به كنفرانس جهـاني سـران           شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل مت     

 سكانداري را استفاده از اقتدار سياسي، اقتصادي و اداري          1999اجتماعي در نايروبي در مارس      
اما شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد بـراي منطقـة          . و منابع براي راهبري امور ملت دانست      

گويد سـكانداري عبـارت       دهد و مي    فاوتي ارائه مي   ديد نسبتاً مت   2007آسيا و اقيانوسيه در سال      
تـوان در     سـكانداري را مـي    . هـا   گيري و اجـرا يـا عـدم اجـراي تـصميم             است از فرايند تصميم   

هاي مختلف مانند سكانداري به صورت تعاوني، در سطح بين المللي، ملي و محلي مورد                 زمينه
  .) ECA, 1999; UN, 2007, p. 1(استفاده قرار داد 

رياي عالي حقوق بشر نيز در مطلبي در خصوص رابطة توسعه و سـكانداري خـوب                كميسا
گويد سكانداري فرايندي است كه به موجب آن نهادهاي عمومي امور عمومي را هـدايت ،                  مي

 اظهـار  2006همچنـين در سـال   . كننـد  منابع عمومي را اداره و تحقق حقوق بشر را تضمين مي         
هاي صاحب اقتـدار      پردازد كه مقام    هايي مي  فرايندها و سامانه   دارد سكانداري به سازوكارها،     مي

ــي  ــتفاده م ــا اس ــومي از آنه ــور عم ــد در اداره ام  OHCHR, "Development – Good) كنن

Governance,"; OHCHR, 2006, p. 10( .   همان طور كه پيشتر اشاره شده علاوه بـر نهادهـاي
  . اند اين خصوص اظهار نظر كردهالمللي برخي نهادهاي داراي پاية ملي نيز در  بين
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  هاي مردم نهاد سازمان) ب

 )Commission on Global Governance( كميـسيون سـكانداري جهـاني    1995در سـال  
هاي فراوان است كه افـراد و نهادهـا اعـم از              راهاي  هاظهار داشت سكانداري عبارت از مجموع     

فراينـدي مـستمر كـه      . كننـد   اره مـي  عمومي و خصوصي از طريق آنها امور مشترك خـود را اد           
احتمال دارد از طريق آن منافع متفاوت يا متعارض هماهنگ شوند و اقدام مبتني بـر همكـاري                  

شود كه اختيـار دارنـد اطاعـت را           هاي رسمي مي    سكانداري شامل نهادها و نظام    . صورت گيرد 
ا توافق مردم و نهادها در عملي سازند و ترتيبات غيررسمي را به اجرا در آورند كه بنا به درك ي

  .) Weiss, 2000, p. 797 (جهت منافع آنان است
مؤسسة سكانداري اوتاوا نيز سكانداري را در بر گيرندة آن نهادها، فرايندها و قراردادها در               

هاي مهم مؤثر بر جامعـه        شود، تصميم   كنند قدرت چگونه اعمال مي      داند كه تعيين مي     جامعه مي 
ها چگونه منافع گوناگون در يك جا با هـم بـه توافـق                ند و در اين تصميم    گرد  چگونه اتخاذ مي  

  . ).Ibid (رسند مي
 International Institute of Administrative)المللـي علـوم اداري    طبق نظر مؤسـسة بـين  

Sciences(           سكانداري اشاره به فرايندي دارد كه به موجب آن عناصر جامعه قدرت و اقتـدار را 
هاي مربوط به زنـدگي عمـومي و توسـعة اجتمـاعي و               ها و تصميم    برند بر خط مشي    به كار مي  

اي وسيعتر از حكومت    سكانداري پنداره . دهند  گذارند و به آنها شكل قانوني مي        اقتصادي اثر مي  
سكانداري متضمن تعامل بين اين نهادهاي غير رسمي و نهادهـاي جامعـة مـدني اسـت                 . است

)Ibid. (.  

 نيـز سـكانداري را مفهـومي    )Tokyo Institute of Technology(توكيـو  مؤسـسة فنّـاوري   
ها، هنجارهـا، فراينـدها و نهادهـا دارد كـه بـه               اي از ارزش    داند كه اشاره به مجموعة پيچيده       مي

واسطة آنها جامعه به طور رسمي و غير رسـمي توسـعة خـود را مـديريت و اخـتلاف را حـل                    
شامل كنشگران اقتصادي و اجتماعي، نهادهاي  (ة مدني   كند سكانداري هم دولت و هم جامع        مي

را در همـة سـطوح محلـي، ملـي،          ) هـا و جـز آن       هاي ساختار نيافته، رسانه     همبود پايه و گروه   
  ). Ibid. pp. 797-98 (گيرد اي و جهاني در بر مي منطقه

اقع بـه  المللي در بارة سكانداري در و      هاي نهادهاي بين    ها و تعريف    به طور كلي در توصيف    
نمايد و از نقش عناصري غيرحكومتي يـا ماننـد            مت در جامعه ايفا مي    كه  گردد    نقشي توجه مي  

شود يا حداكثر مانند تعريف برنامة عمران ملل متحد           آنچه بانك جهاني گفته اثري مشاهده نمي      
ة شود و يا مانند آنچه شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد بـراي منطق ـ               مبهم ديده مي   ايهاشار

گيري و اجرا يا عـدم        كند و سكانداري را فرايند تصميم        بيان مي  2007آسيا و اقيانوسيه در سال      
هاي اين رابطه چـه       داند به قدري كلي و مبهم است كه معلوم نيست طرف            ها مي   اجراي تصميم 
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 المللي   علاوه بر نهادهاي بين    ،به هر حال  . كساني هستند و چه نسبت و تناسبي با يكديگر دارند         
  . اند ها سياسي و دانشگاهي مختلف نيز در اين زمينه نظر داده المللي شخصيت و غير بين

  
  افراد) 2

رويـه هـاي سـكانداري خـوب بـراي       «كميسر عالي ملل متحد براي حقوق بشر در سمينار          
 در سئول پايتخت كره جنـوبي برگـزار شـد،           2004 دسامبر   16 و   15كه در   » ارتقاي حقوق بشر  
انداري اشاره به سازوكارها، نهادها و فرايندهايي داشته است كه مقام صـاحب             اظهار داشت سك  

  .) Economic and Social Council, 2004 (كند اقتدار در امور عمومي از آنها استفاده مي

 1995جيمز روزنا، در سال . اند  دادهباره گوناگون در اين زمينه      ي افراد ،در ميان دانشگاهيان  
 سـكانداري نـه تنهـا    :گويـد  مـي  )Global Governance (لة گلوبال گاورننساي در مج در مقاله
شود كـه   گيرد بلكه همچنين شامل مسيرهاي فراوان ديگر مي  ها را در برمي     هاي حكومت   فعاليت

شده و خط مـشي دنبـال       دستورهاي صادر   از طريق آنها به شكل اهداف قالب يافته،         » ها  فرمان«
اشـاره بـه    «گويـد كـل سـكانداري          مـي  1999اي ديگر به سـال      وي در ج  . يابند  شده جريان مي  

 ,Weiss) »هايـشان دارد  هاي اجتماعي در جهت هدف سازوكارهائي براي به پيش راندن سامانه

)2000, pp. 796, 801   

دارد سكانداري عـلاوه بـر مفهـوم حكومـت كـردن و اداره كـردن                  توماس وايس اظهار مي   
هاي خصوصي با مقـصود اجتمـاعي را نيـز            كردن كارگزاري هاي عمومي مفهوم اداره       كارگزاري
المللـي    الملل و كساني كـه در عرصـة بـين           او معتقد است كه تحليلگران روابط بين      . يافته است 

دهند اين واژه را تقريباً منحصراً براي توصيف پديـدارهائي بـه كـار                خدمات غيرنظامي ارائه مي   
          . اعطـا شـده بــه جوامـع حكـومتي نيــستند    برنـد كـه متــرادف حكومـت و اقتـدار قــانوني     مـي 

)(Ibid., p. 795  
دانند كه از طريق آنها افراد        برينكهوف و گلداسميت سكانداري را مشتمل بر فرايندهائي مي        

هاي خود    و مقامات دولت براي بيان منافع خود اجراي حقوق و تعهداتشان تدبير كردن تفاوت             
بـه عقيـدة گوئـل سـكانداري        .  با يكديگر تعامـل دارنـد      و همكاري براي توليد كالا و خدمات      

سكانداري يكي از نهادهائي اسـت كـه بـه حكمرانـي يـا راهبـري ايـن                  . حكومت كردن نيست  
روي نيز عقيـده دارد    . سكانداري بازتابي از كيفيت و اعمال راهبري است       . حكمراني توجه دارد  

.  و غيــر حكومــت اســتجــوهر ســكانداري رابطــة تعــاملي بــين و درون نيروهــاي حكومــت
سكانداري اشاره به شكل گيري و مباشرت قواعد رسمي و غير رسمي دارد كه قلمرو عمـومي                 

كنند كه در آن دولت و همـين طـور كنـشگران اقتـصادي و جامعـه           اي را تنظيم مي     يعني عرصه 
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 ;Brinkhoff and Goldsmith, 2005, p. 200)براي اتخاذ تـصميم بـا يكـديگر تعامـل دارنـد      

)Goel, 2007,p. 3; Roy, 2008, p. 677 .  

المللي و دانشگاهيان از اين واژه به نحوي          هرچند بسياري از دست اندركاران در عرصة بين       
اي از سـاختارها و فراينـدهاي عمـومي و            دلالت بر وجود مجموعة پيچيـده     كه  كنند    استفاده مي 

. به كار ببرند» حكومت«دف با خصوصي دارد  نويسندگان عامه پسندتر گرايش دارند آن را مترا       
هائي است كه عموماً با سامانة مربوط بـه           از نظر دستة اخير واژة مورد بحث متوجه خصوصيت        

ها يا قدرت     ها، شيوه   ها اغلب آن را معادل اقدام       به همين دليل لغت نامه    . ادارة كشور پيوند دارند   
  ) Weiss, 2000, p. 795 (كنند حكومت كردن و همچنين حكومت تعريف مي

 روشـني از    يدهند كه بـه هـيچ وجـه تـصوير           هاي ارائه شده نشان مي      ها و توصيف    تعريف
انگارة سكانداري چه در اذهان افراد دست اندركار پيش برد امور جامعه و چه در ميان صاحبان                 

البته گـرايش غيردانـشگاهيان بيـشتر معطـوف بـه وجـه حكـومتي               . فكر و انديشه وجود ندارد    
اما اينان  . كنند  ت در حالي دانشگاهيان آن را محدود به حكومت و حكومتيان نمي           سكانداري اس 

نمونـة برجـستة آن بيـان    . سـازند نيز نسبت و تناسب بين دو طرف را به روشني مشخص نمـي      
هاي  ي براي به پيش راندن سامانهيسكانداري اشاره به سازوكارها«روزناو در اين مورد است كه    

 حتي توضـيح مفـصل تومـاس وايـس نيـز            بارهدر اين   . »ايشان دارد ه  اجتماعي در جهت هدف   
توان سؤال كـرد كـه بـا توجـه ابهـام        اكنون مي1.كند كمك جدي به حل معضل اشاره شده نمي   

موجود چه ضرورتي براي توجه به اين مفهوم به عنوان چيزي غير از حكومـت كـردن وجـود                   
  گيرند؟  يداشته است؟ چرا آن را مترادف با حكومت در نظر نم

  
  
  

                                                           
. به گفتة توماس وايس سكانداري در تعامل دولت و جامعة مدني بستر يافته و با اين تعامـل بهـم تافتـه اسـت                        .1

د و در آن دسترسي بـه مـشاركت در          كنن  قلمرو مدني كه كنشگران سياسي آن را در برابر دولت و جامعه حفظ مي             

 ،بنـابراين . قلمرو عمومي بر پاية قوانين مورد احترام و مـشروع برپـا شـده بـراي سـكانداري جنبـة اساسـي دارد                      

دهـد    توجه دارد كه به مجموعة قواعد اساسي براي سازماندهي قلمرو عمومي شكل مي            ) رژيم(سكانداري به نظام    

گيرد بلكه همچنين نهادهاي غير رسمي      روشني نهادهاي حكومتي را در بر مي       سكانداري نه تنها به   . نه حكومت را  

بـا مفهـوم دهـي بـه     . كننـد  دهد كـه در قلمـرو عمـومي فعاليـت مـي      و غيرحكومتي را زير مجموعة خود قرار مي 

گـردد كـه چگونـه      رونـد روشـن مـي       هاي سنتي سياست داخلـي فراتـر مـي          ي كه از پنداره   يها  سكانداري در قالب  

داري ملي متضمن آن است كه كنشگران غيرحكومتي به طور مشروع در قلمرو عمومي اعمـال اقتـدار كننـد                    سكان

)Weiss, 2000, pp. 800-801(.   
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  ضرورت توجه به انگارة سكانداري) 3

تـوانيم بـا    اگر گفتة اخير روزناو را مد نظر قرار دهيم، آنگاه مي       پاسخ به پرسش نخست،     در  
ها چگونه خود را به پـيش         جامعه«هوبارد هم عقيده باشيم كه سكانداري به معناي آن است كه            

گـردد كـه چنـد        دن باشد اين سؤال مطـرح مـي       چنانچه سكانداري به پيش ران    . )steer(رانند    مي
اي بـراي     اند؟ از چه نقشه      دستة اين سكان را در اختيار دارند و چگونه به آن دست يافته             ،دست

 ,Hubbard, 2001)» شود و اين نقشه چگونه طراحي شده است؟ اين به پيش راندن استفاده مي

)pp. 229-30 ي گفته شد حكومت فقط يكي از با توجه به آنچه در توصيف و تعريف سكاندار
به غير از حكومت و ارتش ديگر بازيگران نيـز در مجمـوع در مقولـه جامعـه     . سكانداران است 
  . گيرند مدني قرار مي

    نيـاز اسـت سـكانداري در سـطح ملـي           ،بنابراين. يابد   مهم مي  ي كارگزار نقش  ،بر اين اساس  
 حكومت را در بر بگيرد بلكه از آن فراتـر           اي مفهوم دهي شود كه نه تنها دستگاه رسمي          گونهبه

تحليل مبتني بر سكانداري بر بازيگران رسمي و غيررسـمي درگيـر تـصميم گيـري و            . نيز برود 
ها اتخاذ شده و ساختارهاي رسمي و غيررسمي ايجاد شده براي اتخاذ و اجـراي  اجراي تصميم 

اي انتفـاعي و غيرانتفـاعي در     ه ـ   با وجود رشد انفجاري گروه     ،با اين حال  . تصميم متمركز است  
طور شكل دادن بـه     تأمين خير جامعه، همين   . ماند  جامعة مدني حكومت كارگزار اصلي باقي مي      

هاي داوطلبانه در حل مسائل اجتماعي را         ها و كارگزاري    ساختارهاي مشوق سهيم شدن شركت    
  در عـين حـال كـه       ،بـه عبـارت ديگـر     . سـازد   تا حد زيادي خط مشي حكومت مـشخص مـي         

)  ,Hubbardها نقش حياتي در آن دارند  تر است حكومت سكانداري از حكومت كردن گسترده

)2001, pp. 229-30; UN, 2007; Weiss, 2000, p. 801  .  
گيرد كه حكومت فقط يكـي        از آنجا كه بيش از يك دست بر سكان هدايت جامعه قرار مي            

هـاي آنهـا      يكديگر دارند و نقـشه     تضاد با  متفاوت و م   يها احتمالاً منافع    از آنهاست و اين دست    
هـائي كـه ايـن         واژة حكومت كـردن و واژه      ،براي رسيدن به مقصود نيز ناهمسان است بنابراين       

  . تواند رسانندة مقصود باشد مفهوم را القاء كند نمي
  
  سكانداري غير از حكومت كردن است) 4

ي بـر   يهـا   گيرند، اشكال   ر نمي در مورد سؤال دوم يعني اينكه چرا مترادف با حكومت در نظ           
 اغلـب اتفـاق     )governance(جمله اينكه در حكومت كردن       از. حكومت كردن وارد شده است    

اي كـه     اي و رويـه     نامه  هاي قانوني، آيين    دگرگوني. گيرد  افتد كه شكل از طرز عمل فاصله مي         مي
آورد كه اثر اندكي      مياي از حكومت كردن را به وجود          افتند اغلب پوسته    با حسن نيت اتفاق مي    

هـا و عملكردهـاي از     درك ،در عين حال  . هاي عمومي دارد    بر چگونگي اتخاذ و اجراي تصميم     
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ي شـكل   يهـا   دهند و همچنان بـه راه       ، به حيات خود ادامه مي     جا خوش كرده  قبل موجود عميقاً    
دارد و حاصل تنش بين آنچه از قبـل وجـود          . شوند  دهند كه مردم از طريق آنها حكومت مي         مي

بـسياري از  .  اسـت )institutional dualism(گرائي نهـادي   آيد، مسئلة دوگانه آنچه به وجود مي
هاي بد تجاري، خدمات عمومي و اجتمـاعي          هاي كشورهاي درحال توسعه مانند محيط       بيماري

گرائـي نـشأت گرفتـه        سالارانة محدود در امور عمومي از اين دوگانه         نامناسب و مشاركت مردم   
  .) Brinkhoff and Goldsmith, 2005, pp. 199-200(است 

همچنين گفته شده كه حكومت كردن مستلزم به كار بردن قدرت زورمندانه دولت، اعـم از                
احتمال دارد اين گونه استفاده از قدرت به دست فـرد           . خودكامه يا متكي به قانون اساسي است      

مالاً با زور از آن خـود كـرده يـا از راه             فردي كه اين اقتدار را احت     . صاحب اقتدار صورت گيرد   
ايـن گونـه حكومـت كـردن يـا حكومـت شـدن              . ارث بردن يا انتخابات به دست آورده است       

تواند اميد داشته باشد روزي فـرا رسـد كـه فقـط               آيند و ناسالم است و شخص تنها مي         ناخوش
 بلكه بد   چنين چيزي حكومت كردن خوب نيست     . همكاري ميان مردم باشد نه حكومت كردن      

  .) Hasan, 2000, p. 175 (يا بسيار بد حكومت كردن يا بدترين نوع حكومت كردن است

گرائي نهادي و احتمالاً بدترين نوع        آيا اشاره به اينكه حكومت كردن اغلب به مسئلة دوگانه         
گـردد كـه حكومـت        كند؟ يعني آيا روشـن مـي        شود مشكل را حل مي      حكومت كردن منجر مي   

ها انسان با آن      اي كه ميليون     اين نظر مطرح شده است كه مسائل فشار آورنده         كردن بد چيست؟  
بانـك  . شـود   اند به طور فزاينده در قالب اصطلاح حكومت كردن بد يا ضعيف درك مـي                مواجه

جهاني نيز حكومت كردن بـد را شخـصي كـردن قـدرت، نبـود حقـوق بـشر، فـساد مـزمن و                        
 ;Roberts, Wright, O’Neill, 2007, p. 967)انـد  د گو مي هاي غيرمنتخب و غيرپاسخ حكومت

)Weiss, 2000, p. 801 .  

تواند مسئلة را حل كند، چرا كه بـه جـرأت             ظاهراً طرح موضوع حكومت كردن بد نيز نمي       
ي از آن به    يها  نشانه ،اينبا وجود   .  دقيق از حكومت كردن بد وجود ندارد       يتوان گفت تعريف    مي

ها، عدم احترام به حقوق بشر و به كـار     د از فساد، دستكاري رسانه    تنرشود كه عبا    دست داده مي  
 -هـا   بردن دلبخواه حكومت قانون، عدم ثبات بالقوة سياسي و جز آن كه اغلب به عنوان فقـدان                

 ,Roberts, Wright, O’Neill) شود  تعريف مي-گو بودن، فقدان شفافيت و جز آن فقدان پاسخ

)2007, p. 967 .  
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چنان كـه   . ها در واقع پرداختن به سكانداري خوب از راه برهان خُلف است             هارائة اين نشان  
 بانـك جهـاني در      1.ها، سكانداري خوب نشانة وجودها دانسته شـده اسـت           در مقابل آن فقدان   

گويد سكانداري خوب به طور طبيعي وضع مخالف حكومت كردن بـد              جهت همين برهان مي   
هـائي   گويد كـنش  او مي. دهد  ديگر مورد تأكيد قرار مي  اين نكته را توماس وايس با بياني      . است

گيـرد بـر تـضعيف دو خـصوصيت نـامطلوب             كه براي پروراندن سكانداري خوب صورت مي      
خـصوصيت معـرف كـل نبـودن        : ايـن دو عبارتنـد از     . متمركز است كه پيشتر غلبه داشته است      

 ;Roberts, Wright, O’Neill, 2007, p. 967)هـاي غيـر بـازار     ها سامانه ها و ناكارائي حكومت

Weiss, 2000, p. 801) .  
بيـان  .  باشـد آنتواند ناشـي از نداشـتن شـناخت كـافي از           گونه پرداختن به موضوع مي    اين

وضعيت مخالف، در اينجا حكومـت كـردن بـد، بـراي شناسـاندن يـك وضـع خـاص، يعنـي                      
دهـد و چـه    ومي ميسازد اولي چگونه جاي خود را به د    سكانداري خوب، ضرورتاً روشن نمي    

شايد شناختن سكانداري خوب به حل اين معضل        . مشكلاتي بر سر راه اين جابجائي قرار دارد       
  .ياري دهد

  
  سكانداري خوب چيست .3

در بارة سـكانداري و ابهـام ايـن مفهـوم اگـر قـرار باشـد                 انجام شده   هاي    با توجه به بحث   
ي بـر دوش قـسمت اخيـر ايـن          ي روشن داشته باشد بار اين روشنگر      يمعنا» سكانداري خوب «

هـاي ارائـه شـده از         هـا و توصـيف      بايـد ديـد آيـا در تعريـف        . افتد  مي» خوب«اصطلاح، يعني   
در بر گيرندة مشاركت، » خوب«گفته شده كه پندارة . سكانداري خوب چنين اتفاقي افتاده است  

ي هـا   معرف كل بودن، مشورت، پاسخگو بودن، قدرتمنـد سـاختن، عـدالت اجتمـاعي و جنبـه                
 .Fennell, Plummer, Marschke, 2008, p) سازماني مانند چندلايه و چند مركزي بودن است

را بـه دسـت     » خـوب «اي از     هاي ارائة چنـين پنـداره       يعني آيا تعريف  .  آيا واقعاً چنين است    62(
  دهند؟ مي

 سـكانداري   -توسـعه «كميسارياي عالي ملل متحد براي حقوق بشر در مطلبي تحت عنوان            
در سكانداري خوب نهادهاي عمومي امور عمومي را به نحوي هدايت ،            « :كند  شاره مي ا» خوب

                                                           
 وجود حكومت قـانون،  - نشانة وجودهاست،هاي رقيب بسيار وجود دارد  سكانداري خوب كه براي آن تعريف      .1

سـكانداري خـوب اغلـب بـا       .  حقوق بشر و يـك سـامانة آزاد        گو بودن مقامات دولتي،     ثبات، شفافيت مالي، پاسخ   

شـود    سالاري جفت است و در حالي كه ننگ چسبيده به حكومت بد اغلب متوجه دولت اسـت فـرض مـي                      مردم

داري اصـلاح   سكانداري خوب نه تنها متضمن وجود يك دولت اصلاح شده بلكه همچنين جامعة مدني و سرمايه             

  . )Roberts, Wright, O’Neill, 2007, p. 967(شده است 
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كنند كه اساساً به      اي تضمين مي    اي اداره و تحقق حقوق بشر را به شيوه          منابع عمومي را به گونه    
آزمون حقيقي در   . دور از سوء استفاده و فساد و همراه با توجه مقتضي به حكومت قانون است              

 OHCHR "Development-Good) ».هاسـت   ميـزان رسـاندن حقـوق بـه انـسان     »خـوب «باره 

Governance") 

بودنـد  موضـوع   طرفدار قدرتمند اين     1990در دهة   المللي پول و بانك جهاني        صندوق بين 
هـاي بـالاي مـشروعيت، معـرف كـل جامعـه و        هاي وام خواهنده از آنهـا اسـتانده       كه حكومت 

 .Woods, 2000, p) .ها سكانداري خوب نام گرفتند ين استاندها. گو بودن را مراعات كنند پاسخ

)823   

 وزير بريتانيا براي توسعة ماوراي بحار در سـفري بـه لـسوتو سـكانداري         1994در سپتامبر   
توانائي حكومت بـه ادارة امـور ملـت از طريـق ارائـة خـدمات                «: خوب را اينگونه تعريف كرد    

هاي مبتني بر انتخابات و ديگر اشكال مـشاركت بـه           كشوري، كاركردهاي قانونگذاري و فرايند    
  )Kakonge, 1998. p. 295 (»گو، حساس نسبت به نيازها و مؤثر اي شفاف، پاسخ شيوه

دارد سكانداري   اظهار مي1999شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد براي آفريقا در سال         
رداختن به نيازهاي اصلي جامعه  خوب اشاره به راهبري كارا و مؤثر منابع و مسائل عمومي در پ            

   .)ECA, 1999(دارد 
كوفي عنان، دبيركل پيشين ملل متحد سكانداري خوب را تضمين احترام به حقوق بـشر و                

سالاري، ارتقـاء شـفافيت و ظرفيـت ادارة امـور عمـومي تعريـف                 حكومت قانون، تقويت مردم   
  .) Weiss, 2000, p. 797(كند  مي

نداري خوب چيزي بيش از انتخابات چنـد حزبـي، يـك قـوة              به اعتقاد توماس وايس سكا    
بايست با منابع و  خصوصيات ديگري نيز لازم است كه مي. قضائيه و يك قوة قانونگذاري است   

حمايت جهاني از حقـوق بـشر، قـوانين         : اين خصوصيات عبارتند از   . فرهنگ لازم همراه باشند   
هاي عمومي  طرفي و سرعت، كارگزاري ، بيغير تبعيضي، فرايندهاي قضائي برخوردار از كارائي  

گيري از مركز     هاي مقامات عمومي، واگذاري منابع و تصميم        گو بودن براي تصميم     شفاف، پاسخ 
هـا و     هـاي مربـوط بـه خـط مـشي           به سطوح محلي و مـشاركت واقعـي شـهروندان در بحـث            

  . )Ibid., p. 801(هاي عمومي  گزينش
عملكردهـاي سـكانداري خـوب بـراي ارتقـاء          «ايش  قاضي مايكل كربي از استراليا در هم ـ      

 اظهار داشت در هر كشوري نهادهـايي        ، در سئول تشكيل شد    2004كه در سپتامبر    » حقوق بشر 
امـا داشـتن    . قوي براي دادگستري و حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسـي وجـود دارد               

 يعنـي   ؛خـوب باشـد    اين سـكانداري بايـد       ؛صرف سكانداري كافي نيست   . نهادها كافي نيست  
ايـن  . نهادهاي اشاره شده نبايد تنها به نظرها و منافع اكثريـت و صـاحبان قـدرت توجـه كننـد                  
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 ,Kirby) رين گـروه هـاي جامعـه حمايـت كننـد     تنهادها همچنين بايد از منافع به حاشيه رانده

)2004, pp. 3-4  

د هنـدي   كـه يـك اسـتا     » رويكردي يكپارچه نسبت بـه سـكانداري خـوب        «نويسندة كتاب   
اين . گويد سكانداري خوب حكومت كردن خوب است مديريت دولتي است در كتاب خود مي    

بـه آنهـا و   » خدمت«شود كه براي  مفهوم به كيفيت رابطة بين حكومت و شهرونداني مربوط مي     
تـر   تـر و سـاده   به عبـارت دقيـق  . است» شهروند محور«از ايشان به وجود آمده يعني       » حمايت«

لذا اين مفهوم ابعاد سياسي،     . كنند  ي است كه دارندگان قدرت از آن استفاده مي        سكانداري طريق 
گو بودن، شـفافيت،   چهار جزء اصلي سكانداري عبارت است از پاسخ      . اخلاقي و اقتصادي دارد   

  .) Goel, 2007,p. 4 (بيني بودن و مشاركتقابل پيش

نيز » خوب«دهد پندارة     آنچه دربارة سكانداري خوب از اشخاص مختلف نقل شد نشان مي          
اين نكتـه را يادداشـت پـيش        . نتوانسته است به خوبي مفهوم سكانداري خوب را روشن سازد         

عملكردهاي سكانداري خـوب بـراي ارتقـاء        « در مورد      2004زمينة ارائه شده در همايش سال       
اري  در اين يادداشت آمده است، تعريف فراگيـري از مفهـوم سـكاند             :كند  تأييد مي » حقوق بشر 

هـاي مختلـف گفتـه     شود در زمان  بسته به زمينه و هدف غالبي كه دنبال مي        . خوب وجود ندارد  
شده كـه سـكانداري خـوب احتـرام كامـل حقـوق بـشر، حكومـت قـانون، مـشاركت مـؤثر،                       

گو، يـك     هاي چند بازيگري، كثرت باوري سياسي، فرايندها و نهادهاي شفاف و پاسخ             همكاري
مـشروعيت، دسترسـي بـه دانـش، اطلاعـات و آمـوزش، قدرتمنـد        بخش عمومي كارا و مؤثر،      

هاي پرورش دهنده مسئوليت، همبستگي       ساختن مردم، برابري، پايدار بودن و ايستارها و ارزش        
  .) OHCHR, UNDP, 2004, p. 2 (گيرد و رواداري را در بر مي

فقـط   از ايـن خـصوصيات       1. خصوصيت اشاره شده است    29در ده مطلب نقل شده كلاً به        
، )5(، مـشاركت  )6(پاسـخگو بـودن   : اند كه عبارتنـد از  هشت مورد بيش از يك بار تكرار شده     

، معـرف كـل     )2(، قدرتمنـد سـاختن      )2(، مـشروعيت،    )3(، كارائي و مؤثر بـودن       )5(شفافيت  
علاوه بر موارد   » خوب«دهد كه پندارة      اين نكته نشان مي   ). 2(، حكومت قانون    )2(جامعه بودن   

                                                           
احترام كامل به حقوق بشر، حمايت جهـاني از حقـوق بـشر، حكومـت               : هاي اشاره شده عبارتند از      خصوصيت .1

گو بودن،    هاي چند بازيگري، كثرت باوري سياسي، شفافيت، پاسخ         قانون، قوانين غير تبعيضي، مشاركت، همكاري     

ر عمـومي، مـشروعيت، دسترسـي بـه دانـش، اطلاعـات و آمـوزش،                كارائي و مؤثر بودن، ارتقاء ظرفيت ادارة امو       

هاي پرورش دهنـده مـسئوليت، همبـستگي و رواداري،            قدرتمند ساختن، برابري، پايدار بودن و ايستارها و ارزش        

اي، حساس بودن نسبت به نيازهـا، پـرداختن بـه نيازهـاي      هاي حاشيه قابل پيش بيني بودن، حمايت از منافع گروه   

هاي سازماني چند    گيري از مركز به سطوح محلي، جنبه        طرفي و سرعت، واگذاري منابع و تصميم        ه، بي اصلي جامع 

  . لايه و چند مركز، معرف كل جامعه بودن، دوري از سوء استفاده، دوري از فساد، مشورت، و عدالت اجتماعي
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. گيـرد   اشاره شده در ابتداي اين بحث كلاً بيست و دو مورد ديگر را نيـز در بـر مـي                   گانة    هفت
گانه بـا هـشت خـصوصيت داري بـسامد بـيش از يكبـار روشـن                   حتي مقايسة اين موارد هفت    

، قدرتمنـد سـاختن و معـرف     سازد كه فقط چهار خصوصيت يعني پاسخگو بودن، مشاركت         مي
توانـد بـه روشـن      واژة خوب هم لزوماً نمـي ،بنابراين. كل بودن بين اين دو دسته مشترك است   
 يدهـد تعريف ـ  اما اين بررسي در عين حال كه نشان مي. شدن مفهوم سكانداي خوب كمك كند     

سازند كـه     ي را مشخص مي   يها  روشن و دقيق از سكانداري خوب در دست نيست خصوصيت         
   .توان از طريق آنها سكانداري خوب را بهتر شناخت احتمالاً مي

  
  خصوصيات سكانداري خوب .4

 براي سكانداري خـوب برشـمرده شـده          ديگري  خصوصيات مختلف  بالا،علاوه بر مطالب    
شـود كـه بـا خـصوصياتي ماننـد اعمـال             از جمله اينكه سكانداري در صورتي خوب مي       . است

هـائي همـراه باشـد كـه منـصفانه،       ها و برنامـه  قدرت سياسي مشروع و تنظيم و اجراي سياست   
تر در برابر كـل مـردم         ير تبعيضي، داراي حساسيت اجتماعي، مشاركتي و از همه مهم         شفاف، غ 

  . )Shylendra and Bhirdikar, 2005, p. 204 (گو باشد پاسخ
   برجـسته  ي اشاره به خصوصيات سكانداري خوب، سازمان ملـل متحـد نقـش            خصوصدر  

ت اصـلي سـكانداري      كميسيون حقوق بـشر خـصوصيا      64/2000 در قطعنامه    ،براي مثال . دارد
گـو بـودن و حـساسيت         شـفافيت، مـسئوليت، پاسـخ     : خوب به ترتيب زير مشخص شده است      

تأكيد كـرد  » ما مردم«دبير كل نيز در گزارش هزاره خود تحت عنوان ). نسبت به نيازهاي مردم   (
 ,OHCHR)گـويي اسـت    تر به معناي مـشاركت بيـشتر همـراه بـا پاسـخ      سكانداري خوب«كه 

)"Development – Good Governance,".   
تـرين كـشورها آمـده اسـت كـه             براي كمتر توسعه يافتـه     2001-2010در برنامه عمل دهه     

ها، تعهدات و موازين منـدرج در ايـن برنامـه عمـل مـستلزم آن       ها، سياست اجراي موفق هدف  
را گـو و كـا   هـاي شـفاف، پاسـخ    است كه از اين موارد با سكانداري خوب از راه نهادها و رويه      

  .) UN, 2001, p. 11 (حمايت شود
نيز كه در » هاي سكانداري خوب براي ارتقاي حقوق بشر    رويه«اين خصوصيات در سمينار     

 در سئول پايتخت كره جنوبي برگزار شد، در بيانيه رئيس سمينار آمـده              2004 سپتامبر   16 و   15
: رت زير فهرست كرد   توان به صو    كند عناصر مشترك سكانداري خوب را مي        او اشاره مي  . است

و در دسـترس بـودن، بـه ويـژه بـراي            ) دولـت (مشاركت، پاسخ گو بودن، شفافيت، مسئوليت       
كميسر ملل متحد براي حقوق بشر نيز در گزارش خود كميـسيون حقـوق              . اي  هاي حاشيه   گروه

گـو بـودن،    مـشاركت، پاسـخ   : نويـسد عناصـر مـشترك عبارتنـد از          بشر در بارة اين همايش مي     
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بـه  . مسئوليت و در دسترس بودن دولت به ويژه براي مـردم قـرار گرفتـه در حاشـيه                 شفافيت،  
طـور گـسترده    علاوه در يادداشت مربوط به پيش زمينة ايـن همـايش آمـده اسـت، امـروزه بـه               

. گو بودن   پذيرفته شده كه عناصر اصلي سكانداري خوب عبارتند از مشاركت؛ شفافيت و پاسخ            
هـم تنيـده شـده اسـت          سالاري و حكومت قانون بـه        رويه مردم  ها و   م  سكانداري خوب با مفهو   

(Chairman’s Statement, 2004, pp. 1-2; OHCHR, UNDP, 2004, p. 2; UN, 2004b, p.2)   
كاركردهــاي مــؤثر « در بــارة 2005دبيركــل ملــل متحــد نيــز در گــزارش خــود در ســال  

نويـسد حكومـت شـفاف،        يم ـ» اي  نهادهاي ملي و ترتيبات منطقـه     : سازوكارهاي حقوق بشري  
گو، در دسترس و مشاركتي، حساس نسبت به نيازها، آمال و حقوق انساني مردم                مسئول، پاسخ 

  .) UN, 2005, p. 45(اي است كه سكانداري خوب بر آن قرار دارد  شالوده
 به شوراي حقوق بشر نيز آمده است حكومـت          2008در طرح قطعنامة ارائه شده در مارس        

گو و مشاركتي، حساس نسبت به نيازها و آمـال مـردم، از جملـه زنـان و         اسخشفاف، مسئول، پ  
اي است كه سكانداري خوب بـر         هاي آسيب پذير و در حاشيه قرار گرفته شالوده          اعضاي گروه 

  آن قرار دارد و اين شالوده شرط ناگزير تحقق كامل حقـوق بـشر از جملـه حـق توسـه اسـت                      
)UN, 2008, p. 2(.   

قتصادي و اجتماعي براي منطقة آسيا و اقيانوسيه هشت خصوصيت عمده           همچنين شوراي ا  
گـو، شـفاف،       سـكانداري خـوب، مـشاركتي، پاسـخ        :گيرد  را براي سكانداري خوب در نظر مي      

بـه    گيـري     ، مؤثر و كارا و منصف و فراگير است، جهـت          )responsive(حساس نسبت به نيازها     
كنـد كـه در     اين شورا به علاوه اشـاره مـي       . كند  سوي اجماع دارد و حكومت قانون را دنبال مي        

هـا بـه حـساب آيـد و         نظر اقليت  ؛شود فساد در حداقل قرار گيرد       سكانداري خوب تضمين مي   
همچنين در سكانداري . ها شنيده شود گيري صداي آسيب پذيرترين قشرها در جامعه در تصميم 

  .) UN, 2007 (خوب نسبت به نيازهاي حاضر و آينده حساسيت وجود دارد

سازد كه جمعاً به چهـارده خـصوصيت بـا بـسامدهاي              جمع بندي ده مطلب بالا روشن مي      
، )8(، مـشاركت    )9(، شـفافيت    )10(پاسـخ گـو بـودن       : مختلف اشاره شده است كه عبارتند از      

، كارائي  )3(، در دسترس بودن     )4(، منصف بودن    )5(، مسئوليت   )6(داراي حساسيت اجتماعي    
بـه سـوي اجمـاع، غيرتبعيـضي بـودن،       گيري  ، جهت)2(گير بودن ، فرا)2(، حكومت قانون  )2(

  . سالاري اعمال قدرت سياسي مشروع، مردم
خـود اعمـال    . توان بدون اعمال سياست مـشروع، واقعـي تلقـي كـرد             مردم سالاري را نمي   

توان انتظار داشت با تحقـق        سياست مشروع نيز پوششي كلي براي همة موارد ديگر است و مي           
فراگير بودن نيـز    . سالاري تحقق يابد    گر اعمال سياست مشروع و در نتيجه مردم       خصوصيات دي 

تـوان در قانونمنـدي و در دسـترس     حس مسئوليت را مي. متضمن رفتارهاي غير تبعيضي است   
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هـاي زيـر     به اين ترتيب به خـصوصيت     . بودن را در جهت گيري به سوي اجماع مستتر دانست         
پاسـخ گـو بـودن،      : هاي هشتگانة ذكر شده در بالاست       ترسيم كه بسيار نزديك به خصوصي       مي

شفافيت، مشاركت، داراي حساسيت اجتماعي، منصف بودن، كارائي، حكومت قـانون، فراگيـر             
به سوي اجماع، بنابراين در نوشتار حاضر همان خصوصيات هشتگانه ملاك             گيري    بودن، جهت 

  . شوند  ميسكانداري خوب قرار گرفته شده است كه در زير توضيح داده
  
  مشاركت )1

هـاي    تواند بـا تقويـت رضـايت از فعاليـت           پيوند بين حكومت شونده و حكومت كننده مي       
توان با افزودن     رضايت را مي  . حكومت از خدمت رساني گرفته تا ارائة خط مشي، افزايش يابد          

و گـو بـودن    بر مشاركت آگاهانه، بهبود بخشيدن شفافيت و دامنة شمول از جملـه از راه پاسـخ         
 مشاركت مـردان و زنـان سـنگ         ،در واقع . تضمين مشاركت تعداد كافي شهروندان تقويت كرد      

تواند مستقيم باشد و هم از طريق نهادهاي          مشاركت هم مي  . بناي اصلي سكانداري خوب است    
سـالاري    اشاره به اين نكته اهميـت دارد كـه وجـود مـردم            . مشروع واسط يا مبتني بر نمايندگي     

هاي آسيب پذيرترين اقـشار جامعـه در          گي لزوماً به معناي آن نيست كه نگراني       مبتني بر نمايند  
. نياز است مشاركت، مبتني بر آگاهي و سازمان يافته باشد         . گيرد  ها مد نظر قرار مي      گيري  تصميم

اين به معناي آزادي اجتماع و بيان از يك سو و وجود جامعه مدني سازمان يافته از سوي ديگر                   
 . )Hubbard, 2001, p. 231; UN, 2007(است 

آنـان  . شود كه مردم در كانون توسـعه قـرار دارنـد            اصل مشاركت از قبول اين امر ناشي مي       
بـا ايـن اهليـت آنـان بـه          . فقط منتفعان نهايي توسعه نيستند بلكه كارگزران توسعه نيـز هـستند           

 هاي غير دولتي    براي مثال اتحاديه هاي كارگري، اتاق هاي بازرگاني، سازمان        (صورت گروهي   
هـا،    براي مثال از راه نامه نگاري خطاب به سـردبيران روزنامـه           (يا فردي   ) هاي سياسي   و حزب 

گـو    مشاركت اغلب بـا پاسـخ     . كنند  عمل مي ) و گوهاي تلويزيوني يا رأي دهي       شركت در گفت  
هروندان هاي مبتني بر نمايندگي كه ش ـ       سالاري  در مردم . بودن ارتباط دارد اما لزوماً چنين نيست      

 از طريق نماينـدگان در امـور عمـومي مـشاركت دارنـد، مقامـات رسـمي در نهايـت در برابـر                 
هاي سياسي چنـين نيـست، گرچـه بـازهم            اما در ديگر سامانه   . گو هستند   كنندگان پاسخ انتخاب
   .)",ABD, "Participation (گو بودن اهميت دارد پاسخ
  
  پاسخگو بودن )2

نـه تنهـا نهادهـاي حكـومتي بلكـه          . انداري خوب است  پاسخگو بودن دربايست اصلي سك    
    بخش خصوصي و سـازمان هـاي جامعـه مـدني نيـز بايـد در برابـر  عمـوم و كـساني كـه از                           
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اينكه چه كسي در برابر كدام كس پاسخگو        . گيرند پاسخگو باشند     هاي آنها بهره مي    هايفعاليت
ه يك سازمان يا نهاد جنبة داخلي داشته        ها نسبت ب    ها و اقدام    باشد بستگي به آن دارد كه تصميم      

به طور كلي يك سازمان يا نهاد در برابر كساني پاسـخگو اسـت كـه متـأثر از                   . باشد يا خارجي  
پاسخگو بودن نمي تواند بدون شفافيت و حكومت قانون به اجـرا            . ها و اعمال آنهاست   تصميم
 . )UN, 2007,p. 3(در آيد 
  
  شفافيت )3

. پرورانـد   كـاري شـرارت را مـي      پنهـان . ز نبايد محرمانـه بمانـد     شفافيت يعني آنكه هيچ چي    
سكانداري خوب خواستار ادارة شفاف امور از اين طريـق اسـت كـه معيـار تـصميم گيـري و                     

دلايـل اتخـاذ يـك    . هـا شـوند   گيري و برنامه ها به عامه عرضه شود و اينان درگير تصميم        برنامه
ايـن امـر همچنـين بـه        . ند آن را مشاهده كننـد     تصميم بايد به نحوي ثبت شود كه همگان بتوان        

اي باشـد كـه قواعـد و          هـا بايـد بـه شـيوه         اتخاذ و اجـراي تـصميم     . كند  امحاي فساد كمك مي   
در اين مورد شفافيت به معناي آن است كه اطلاعات، آزادانه و مستقيم             . ها را دنبال كند     نامه  آيين

همچنـين بـه معنـاي آن    . شـوند  ها متأثر ميها و اجراي آن براي كساني فراهم گردد كه از تصميم    
در اين مورد فنّاوري اطلاعـات      . است كه اطلاعات كافي به شكل آسان و قابل فهم فراهم باشد           

كنـد    اين فنّاروي به جريان يافتن اطلاعات كمك مي       . تواند نقش مؤثري ايفا كند      و ارتباطات مي  
ازطريق اين شـبكه،    . آورد   فراهم مي  و يك شبكة ارتباطي خود تنظيم شونده را براي سكانداري         

توانند بـا يكـديگر تعامـل داشـته باشـند و بـر سـر                  همة گروهاي ذينفع گوناگون در كشور مي      
كنترل واحد يك صاحب نفع خاص باشد با هم به توافق برسـند  از موضوعات مهمي كه خارج  

)Goel, 2007, pp. 6, 21; UN, 2007; Meso, Datta, and Mbarika, 2006, p. 187(  
هـا    شفافيت اشاره به اين دارد كه اطلاعات در دسترس عامه و قوانين، آيين نامه    ،به هر حال  

مشكل آن است كه فقط توليد كنندة اطلاعـات اسـت           . هاي حكومت بايد روشن باشد      و تصميم 
تقويت حق شـهروندان    . داند و احتمال دارد دسترسي به آن را محدود گرداند           كه در بارة آن مي    

به هرحال در عمل گـاه      . تواند براي رفع اين مشكل مفيد واقع شود         سترسي به اطلاعات مي   به د 
در اين مـورد بايـد      . هايي در مورد اصل شفافيت ايجاد گردد        احتمال دارد لازم باشد محدوديت    

بـراي مثـال    . ميان اطلاعات به عنوان يك كالا و اطلاعات به عنوان يك فرايند تفاوت قائل شد              
گيري در باره     اختراع و ابتكار بايد از حق مالكيت معنوي حمايت كرد، اما تصميم           جهت تشويق   

   .)",ADB, "Transparency (ايجاد مالكيت معنوي و حقوق مربوط به آن بايد شفاف باشد
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  حكومت قانون )4

سكانداري خوب از راه به كار بردن صميمانه و صادقانة قوانين حاكم و احترام به روح اين                 
ترفند زدن به اين قوانين به خـاطر منـافع شخـصي كيفيـت سـكانداري                . شود  ديدار مي قوانين پ 

مردمي كه در پي سكانداري خوب هستند بـا ايمـان و اعتقـاد بـه حكومـت                  . يابد  خوب را نمي  
هنگـامي كـه برخـي از كـارگزاران و          . كننـد   گذارند و از آن اطاعـت مـي         قانون به آن احترام مي    

انـد همـواره      هائي كه از اين امـر آزرده شـده          كنند طرف   تجاوز مي هاي دولت از حد خود        جناح
هـا    اما اگـر خـود دادگـاه      . توانند به دادگاه مراجعه كنند و خواستار جبران اين تخلف بشوند            مي

  ؟) Goel, 2007, p. 5 (مقصر باشند تكليف چيست
قاعـدتاً در هــر كــشوري نهادهــايي قــوي بــراي دادگــستري و حمايــت از حقــوق بــشر و  

يك محيط حقوقي قابل پيش بيني      . اما داشتن نهادها كافي نيست    . هاي اساسي وجود دارد     آزادي
سالار كردن، سكانداري خـوب       و با يك قوه قضاييه قابل اتكا و مستقل عامل اساسي براي مردم            

يعني نهادهاي آن   . اين سكانداري بايد خوب باشد    . سكانداري كافي نيست  . و حقوق بشر است   
كساني كـه قـانون را وضـع و    .  به نظرها و منافع اكثريت و صاحبان قدرت توجه كنند  نبايد تنها 
شود و بر     سالاري دانسته مي    حكومت قانون پيش شرط مردم    . كنند، خود محدود به آنند      اجرا مي 

اين نهادها همچنين بايد از منافع به حاشـيه         . اين اساس مبناي مشترك گفتمان حقوق بشر است       
 ",Kirby, 2004, pp. 3-4; "Rule of Law) هـاي جامعـه حمايـت كننـد     تـرين گـروه   رانـده 

)Wikipedia; OECD, 1993, p. 7 .  
اي اسـت كـه بـي طرفانـه بـه اجـرا               سكانداري خوب مستلزم وجود مباني حقوقي منصفانه      

حكومـت  . هاسـت  همچنين مستلزم حمايت كامل از حقوق بشر به ويژه حقـوق اقليـت         . درآيند
گيرد و هم سازوكارهاي اجراي آنها         وظايف كاملاً تعريف شده را در بر مي        قانون، هم حقوق و   

حكومت قانون همچنين عاملي اساسـي در كـار كـرد    . طرفانه را اي بي ها به شيوه و حل اختلاف 
  )UN, 2007; ADB, "Predictability"; OECD, 1993, p. 7 (.مؤثر جامعه و اقتصاد است

هاي   زاماً تضمين كننده عدالت يا حافظ حقوق بشر و آزادي         بايد به خاطر داشت كه قانون ال      
هـاي خودكامـه قـوانين        در حكومـت  . تواند ابـزار سـركوب باشـد        گاه قانون مي  . اساسي نيست 

سـكانداري  . سالار نيز گاه قـوانين نـا عادلانـه دارنـد            هاي مردم   حكومت. شود  بسياري يافت مي  
طرفانـه    اجـراي بـي   .  زننده را فـراهم آورد     خوب بايد وسايل تغيير قوانين نامطلوب و سركوب       

طـرف و فـساد ناپـذير         قوانين مستلزم وجود يك قوه قضاييه مستقل و يك نيروي انتظـامي بـي             
بهبودهـاي  . تواند بدون تقاضاي مهم از درون بهبـود يابـد           به هرحال، سامانه حقوقي نمي    . است

     ;Kirby, 2004, p. 6) ردداسالاري و سكانداري خوب  مؤثر ارتباط نزديك با مشاركت، مردم

 ) UN, 2007; OECD, 1993, p. 7.  
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  حساسيت نسبت به نيازهاي مردم )5

سكانداري خوب مستلزم آن است كه نهادها و فرايندها بكوشند در يك چـارچوب زمـاني                
كـساني كـه خـدمات      . برند  ها و اجراي آنها نفع مي       منطقي به كساني خدمت كنند كه از تصميم       

هاي طبقاتي، اجتماعي، مذهبي، زباني و جـز آن را در هنگـام ارائـة                 بايد وابستگي دهند    ارائه مي 
اينان در محل كار خود فقط بايد در جهت منافع عمـومي عمـل كننـد و                 . خدمات كنار بگذارند  

 . )UN, 2007; Goel, 2007, p. 21 (بكوشند در خدمت عموم مردم باشند
  
  جهت گيري به سوي اجماع )6

سـكانداري خـوب    . گران گوناگون و به همان اندازه ديدگاه وجود دارد        در يك جامعه، بازي   
گري در مورد منافع مختلف در جامعه براي رسيدن به اجمـاع گـسترده در ايـن                   مستلزم ميانجي 

همچنـين  . توان به آن دست يافـت       مورد است كه بهترين منافع كل جامعه چيست و چگونه مي          
 مدت در مورد چيزي است كه براي توسـعة انـساني            اندازي گسترده و بلند   مستلزم وجود چشم  

تواند از    اين حالت فقط مي   . هاي اين توسعه مورد نياز است       پايدار و چگونگي دستيابي به هدف     
       هاي تاريخي، فرهنگـي و اجتمـاعي يـك جامعـه يـا همبـود خـاص حاصـل شـود                      درك زمينه 

)UN, 2007(.  

  
  منصفانه و دربرگيرنده بودن )7

 جامعه بستگي به تضمين اين امر دارد كه همه اعضاي آن احساس كننـد               خوب زيستن يك  
اين امر مستلزم آن . اند نفعي در آن دارند و حس نكنند از جريان اصلي جامعه كنار گذاشته شده          

هايي براي بهبود بخـشيدن بـه         هاي آنها، فرصت    ها، به ويژه آسيب پذيرترين      است كه همة گروه   
 . ).Ibid(داشته باشند خوب زيستن خود يا حفظ آن 

  
  مؤثر و كارا بودن )8

سكانداري خوب به معناي آن است كه فرايندها و نهادها نتايجي را به وجود آورند كـه در                  
مفهـوم كـارايي در چـارچوب       . عين بهترين استفاده از منابع جامعه نيازهاي آن نيز تأمين شـود           
 ـ           ابع طبيعـي و حفاظـت از محـيط         سكانداري خوب همچنين در بر گيرندة استفاده پايـدار از من

گردانـد كـه حكومـت بـا يـك انگيـزة              به طور كلي سـكانداري خـوب لازم مـي         . زيست است 
هـاي    سـالاري ترتيـب جديـد داده شـود و  بخـش              اجتماعي، ساختار مجـدد بيابـد، بـه ديـوان         

به اين منظور لازم است اداره كردن حكومت به سوي يـك            . غيرحكومتي مجدداً توانمند گردند   
براي آنكه حكومت به هدف خدمت كردن به عمـوم وفـادار            . وي هنجاري تغيير جهت دهد    الگ
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از لحـاظ سـكانداري     . بماند بايد از ثبات اخلاقي و انعطاف پذيري سـازماني برخـوردار باشـد             
اي برابري طلبانه و      تر مأموريتي، و شيوه     خوب، يك حكومت بايد كاركرد خود را با حالتي بيش         

     تـر ماشـيني و سلـسله مراتبـي داشـته باشـد              هـائي كـم     د و ساختار و رويه    پر حرارت انجام ده   

)Ibid.; Goel, 2007, p. 5( .  
رو   متعدد روبهيها داراي خصوصيتو  مبهم  ايهدهند كه با انگار     لب ارائه شده نشان مي    امط

. شـود   تر دانسته شده و عمدتاً بيشتر بـه آنهـا اشـاره مـي               هستيم كه هشت مورد بالا از همه مهم       
 چيست؟ همان طور كه بالاتر اشاره شد شوراي اقتـصادي و اجتمـاعي    حاصل تحقق اين انگاره  

براي منطقة آسيا و اقيانوسيه به دنبال بر شمردن هشت خـصوصيت عمـدة سـكانداري خـوب                  
  .كند فساد به حداقل برسد دارد اين پديدار تضمين مي اظهار مي

  
  فساد و سكانداري خوب  .5

ارائه ) Transparency International (كه گروه موسوم به شفافيت فرامليبر اساس تعريفي 
در عين  .  دهد فساد عبارت است از سوء استفاده از قدرت تفويض شده براي منافع شخصي               مي

حال در اكثر جوامع عرف و انتظار آن است كه مردم از قدرت خود براي كمك بـه دوسـتان و                     
 طرز رفتار زمينه را براي شكل گرفتن و تداوم فـساد مـساعد              اين. اعضاي خانواده استفاده كنند   

گردانـد، دشـمن    سـالار را سـست بنيـاد مـي        فساد منتشر شونده اعتبار نهادهاي مردم     . گرداند  مي
بنابراين بايد به علل و نتايج فـساد        . كند  سكانداري خوب است و در جهت خلاف آن عمل مي         

 Brinkhoff and Goldsmith, 2005, p. 204; OECD, 1993, p. 10; Chairman’s). پرداخـت 

)Statement, 2004, p. 2  

مبارزه با فساد موجود و بالقوه همه خصوصيات اشـاره شـده سـكانداري خـوب را عملـي          
عناصر اصلي مبارزه با آن عبارتند از شفافيت، پاسخ گو بـودن، اراده سياسـي، آگـاهي                . سازد  مي

ربه نشان داده است كـه هـر كـدام از ايـن عناصـر               تج. عمومي و مشاركت بازيگران غير دولت     
ها بايد نقـش رهبـري        در حالي كه حكومت   . توان به طور دائم جلوي فساد را گرفت       نباشد نمي 

كننده را در مبارزه با فساد ايفا كنند، بخش فعاليت اقتصادي و جامعه مدني نيز بايد اقدام قـاطع                   
از اينرو . هاي خود به عمل آورند  تن بخش گوتر ساخ   ختر و پاس    در حمايت از حكومت و شفاف     

بايد آگاهي بيشتري در باره سكانداري خوب و رابطه آن با حقوق بشر، به ويـژه از زاويـه اراده       
 Canadian International Development) سياسي و مـشاركت و آگـاهي عمـومي ايجـاد گـردد     

)Agency; Rooke, [2004], pp. 1-2; Chairman’s Statement, 2004, pp. 2-3.   
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 بايد توجه داشت با وجود اهميتي كه سكانداري خوب از ابعاد مختلف دارد دو               ،به هرحال 
شيوه و الگوي مناسب بـراي      مرتبط با آن،     معضل تحقق سكانداري و      :نكتة اساسي مطرح است   

  .اين نوع سكانداريتحقق 
  
  تحقق سكانداي خوب .6

هائي كـه دارنـد        كردن به واسطة سودمندي    اصولاً از آنجا كه عملكردهاي مبتني بر حكومت       
اي  اند دگرگون ساختن الگوهاي آن كار ساده جاي خود را در محيط نهادهاي ملي محكم ساخته

. اين دگرگوني فرايندي كند است كه به حمايت كامل نخبگان حكومت كننده نيـاز دارد              . نيست
هـاي اوليـة مبتنـي بـر        زيـرا عملكرد  . دست يابي به اين شكل از حمايت كـار دشـواري اسـت            

چنانچه . آورد  هاي ذينفع حامي وضع موجود را به وجود مي          سكانداري اثر توزيعي دارد و گروه     
فشارهاي خارجي براي اصلاح عملكردها در جهت سكانداري خوب كه اغلب مستلزم اصلاح             
قوانين و قبول عملكردهاي مؤثر مبتني بر سكانداري خـوب اسـت منـافع خـصوصي نخبگـان                  

.  حكومت را سست بنياد گرداند احتمال دارد اين گروه در برابر آن فشارها مقاومت كنـد                داخل
در نتيجه اهميت حكومت كـاهش      . شود  اين مقاومت سبب نارضايتي عامة مردم از حكومت مي        

بـه عـلاوه در     . گردد  رو مي   يابد و توانائي آن براي پيشبرد سكانداري خوب با فرسايش روبه            مي
. بـه شـدت مكمـل يكديگرنـد       كـه   يد يك سلسله عملكردها صورت گيرد       سكانداري خوب با  

احتمـال دارد تغييـر دادن       تواند سبب به تعويق افتادن تحقق سكانداري شود زيـر           همين امر مي  
يك سازوكار بدون دگرگون ساختن سازوكارهاي ديگر موجب از هم پاشيده شدن منافع ناشي              

دن به نهادهاي زياد به طـور هـم زمـان و بـه شـيوة                همچنين تغيير شكل دا   . از تعامل آنها بشود   
 ;Zattoni and Cuomo, 2008, p. 2; Neumayer, 2002, p. 916)هماهنگ كار دشواري اسـت  

)Hubbard, 2001, p. 230 .  
در مورد شيوة محقق ساختن سكانداري خوب نيز بايد خاطر نـشان سـاخت ايـن پديـدار                  

هاي سياسي و اداري و      بسته به فرهنگ، جغرافيا، سنت     .بازتابي از كيفيت و اِعمال راهبري است      
بنـابراين عملكردهـاي    . اوضاع اقتصادي مسير سكانداري خوب براي هر ملت متفـاوت اسـت           

هـاي نهـادي تفـاوت        در ميـان محـيط    ] سكانداري خوب [مربوط به سكانداري مبتني بر تعاون       
ها در زمينة منشاء فرهنگـي،        فاوتدر واقع عملكرد مبتني بر سكانداري بازتاب دهندة ت        . كند  مي

در نتيجـه   .  مالكيت مشترك است   )patterns(هاي    هاي سنتي تأمين مالي و نقشينه       حقوقي، گزينه 
يك الگوي اندازة همه براي سكانداري خوب وجود ندارد و به طريق اولي سكانداري خوب از       

 ,Goel, 2007,pp. 3-4; Zattoni and Cuomo, 2008, p. 1; UN, 2004b) شـود  داخل آغاز مـي 

p.17)   
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 2003هـاي      به ترتيب در سال    70 و 65هاي     كميسيون حقوق بشر در قطعنامه     ،به همين دليل  
شوند عملكردهاي سـكانداري       متذكر مي  2005 و همچنين دبير كل ملل متحد در سال          2004و  

ن و  كند و مسئوليت تعيي     خوب لزوماً طبق وضعيت خاص و نيازهاي جوامع مختلف تفاوت مي          
گو بودن و براي ايجاد و حفـظ يـك محـيط              اجراي چنين عملكردهائي بر پاية شفافيت و پاسخ       

مندي از همة حقوق بشر در سطح ملي را امكان پذير سـازد بـر عهـدة دولـت                     سودمند كه بهره  
  )UN, 2003, p. 27; UN, 2004a, p. 47; UN, 2005, p. 45(. مربوط است

  

  نتيجه .7

گردد سكانداري خوب، آرماني اسـت كـه دسترسـي بـه تمـام                ياز آنچه گفته شد آشكار م     
زيـرا نـه مفهـوم      .  دقيق و روشـن نـدارد      ياولاً سكانداري خوب تعريف   . آن آسان نيست  جوانب  

ي يها  خصوصيت. كند  سكانداري روشن و دقيق است و نه صفت خوب در اين جهت كمك مي             
شت مورد از آنها يعني مشاركتي،      مبهم ذكر شده كه ه      متعدد براي وضعيت حاصل از اين انگارة      

پاسخگو، شفاف، حساس بودن نسبت به نيازها، مؤثر و كارا و منصف و فراگيـر بـودن از همـه         
  . شود مهمتر دانسته مي
اي مهـم دارد و آن بـه حـداقل            ها، سكانداري خـوب فايـده        با وجود همة ابهام    ،به هر حال  

هـاي از     نبايد معضل سخت جان بودن روش     البته  . فساد در به پيش راندن جامعه است      . نرساند
 امري كه تحقق سـكانداري مطلـوب را بـا           .قبل موجود براي به پيش راندن جامعه را از ياد برد          

حسب اوضاع خـاص هـر جامعـه       بركه  به علاوه بايد به خاطر داشت       . سازد  رو مي   مشكل روبه 
مسئوليت اصلي . ظيم گرددبايد الگوي متناسب با آن براي به اجرا در آوردن سكاندري خوب تن            
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